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A B S T R A C T 

The subject of philosophy is being, though each philosopher interprets it 

according to his own school of thought. Unlike Khwāja Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, 

who identified it with the concept of existence, Mulla Sadra considered the 

subject of philosophy to be the reality of existence. Moreover, he did not 

regard knowledge of it as conceptual (ḥuṣūlī), but rather as intuitive and 

experiential (shuhūdī), attainable only by the firmly rooted in knowledge and 

the mystics. Yet ambiguities remain regarding what exactly the “reality of 

existence” means in Transcendent Philosophy and how it is to be intuited. 

This is because, in addition to being the subject of philosophy, the term is also 

applied to the Necessary Existent; but the Necessary Existent is certainly a 

problem (masʾalah) within philosophy, not its subject. Furthermore, when 

Mulla Sadra speaks of the all-encompassing nature of existence, he equates 

the reality of existence with al-wujūd al-munbasit (the diffuse existence) or 

the Breath of the All-Merciful. However, this too cannot serve as the subject 

of philosophy, since it does not encompass the Necessary Existent. Thus, 

another path must be sought in order to clarify what truly constitutes the 

subject of philosophy—an issue to which this article is devoted. 
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 چکیده 

. برخلاف خواجه که آن  کندیم  ریبنا بر مشرب خود از آن، تعب  یلسوفیموضوع فلسفه، موجود است و هر ف
 داندی نم  یو علم به آن را حصول داندی وجود م قتی ملاصدرا، موضوع فلسفه را حق داندی را مفهوم وجود م

وجود در حکمت   قتیحق  کهني. در استیکه جز کار راسخان در علم و عرفا ن  داندیبلکه به نحو شهود م
 یعلاوه بر موضوع فلسفه بر واجب تعال  رايوجود دارد ز  یو شهود آن چگونه است ابهامات  ستیچ  هیمتعال

از مسائل فلسفه است نه موضوع آن و از   یکه قطعاً واجب تعال یدر حال کنندی وجود اطلاق م قتیحق زین
وجود را وجود منبسط و   قتیحق   ديگویم  خنس  ایاز شمول وجود بر اش  کهی ملاصدرا هنگام  گريطرف د

  را يموجودات باشد ز  ريموضوع فلسفه که شامل واجب و سا  تواندینم   زین  نيکه ا  داندی م  ینفس رحمان
وجود به چه    کهن يا  نییتب  یبرا  یگريراه د  نيبنابرا  شودی شامل واجب نم  ی وجود منبسط و نفس رحمان

کرده    یاز موجود مطلق سع  یگر يد  لیو تحل  نییتب  باپژوهش   نيموضوع فلسفه است جست که ا  ینحو
 .است به آن پاسخ دهد

 

 های کلیدی واژه

 وجود، موضوع فلسفه، حقیقت وجود، شهود، حکمت متعالیه.

 
دکترای فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف  

 ، تهران، ايران. اسلامی، دانشگاه تهران 
 

 نویسنده مسئول: 
 جواد صوفی 

 

  رایانامه:

javadsoufi14114@gmail.com 

 

 
 

 1404/ 31/06 تاریخ دریافت: 

 1405/ 03/ 14 تاریخ پذیرش: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 استناد به این مقاله: 

حقیقت وجود و شهود آن  (.  1404) جواد  ،  صوفی 
دوفصلنامه حکمت صدرايی،  .  در حکمت متعالیه 

14 (2  ،)37 -48 . 

(DOI: 10.30473/pms.2026.75899.2159) 
 

 

10.30473/pms.2026.75899.2159
10.30473/pms.2026.75899.2159


 39           ( 48- 37)   1405تم، بهار و تابستان  ش دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال چهاردهم، شماره دوم، پیاپی بیست و ه 

 

 

 . بیان مسئله 1
است که از تأمل عقل انسان در خصوص عالم هستی    دانشیفلسفه  
است که   ینيادیبناست و درپی پاسخ به مسائل کلی و  شده حاصل
ايجاد    یمواجهه هنگام   برايش  عالم  با  ديگر    .شودمیاو  برخلاف 

که به موجود يا موجودات    پردازندمی  ایجزئی علوم که به مسائل  
بودند    اندشدهخاصی محدود   معتقد  آنچه در به همین خاطر قدما 

بدون    موجود است  بماهو احوال موجود    شودمیفلسفه از آن بحث  
و با توجه به اين    به قید طبیعی، رياضی يا اخلاقی مقید شود  کهنيا

کبرای کلی که موضوع هر علمی آن است که در آن از عوارض  
:  1376،  سیناابن.)موضوع فلسفه، موجود است  شودمیبحث    اش یکل

در   (26-24/ 1:  1368،  شیرازی   صدرالدين؛  21-22 ملاصدرا 
میدوره تأثیر ای  تحت  اسلامی  فلسفۀ  غالبِ  فضای  که  زيست 

اعتباری  امری  را  وجود  داشت؛ سهروردی  قرار  ديدگاه سهروردی 
دانست و همین امر جريان اصالت ماهوی را در میان فیلسوفان می

ملاصدرا، میرداماد نیز    یهپس از او تقويت کرده بود. استاد برجست
رفت و طبیعی بود  شمار میاز مدافعان سرسخت اصالت ماهیت به

فکری  فضای  و  خود  استاد  تأثیر  تحت  راه،  آغاز  در  ملاصدرا  که 
باگونه زمانه، به  حال، به  اين   ای جدّی از اصالت ماهیت دفاع کند. 

ها تأمل و کوشش فکری، حقیقت بر او  تصريح خودش، پس از سال
آشکار شد و سرانجام از موضع اصالت ماهیت فاصله گرفت و به 

که بنیاد حکمت متعالیۀ او را تشکیل  روی آورد  نظريۀ اصالت وجود  
؛  208-207،  1378؛  49/ 1  :1368شیرازی،    صدرالدين).دهدمی

بزرگ  1/367  :1387  ،زادهحسن اين چرخش  در    ینقطه(  عطفی 
اسلامی شد و باعث تغییر در بسیاری از مسائل ديگر    یفلسفهتاريخ  

اهمیت يافت و ملاصدرا که   پیش  از  بیشرو وجود  نیز شد از همین 
شديد الذب از اصالت ماهیت بود شديد الذب    به قول خودش   تاکنون

به جبران گذشته کمر همت به بزرگداشت   شايد  از اصالت وجود شد و
در کتابش آن را مطرح    ایبهانه که با کمترين    ایگونه به   ؛وجود بست

يافت    تواننمی  هیچ کتابی پیش از ملاصدرا  و  بالدمی کرده و بدان  
آن از وجود اندازه به وجود اهمیت داده باشد و در  اين  به  در آن  که  

از وجود تمجید شده و شناخت آن بالاتر    وتابآبچنین مبسوط و با  
قرار   عادی  فهم  و   برخلاف.  باشد  شده  داده از  طوسی  محقق 

از وجود   سیناابن بر اشارات، مراد    هايشانشرحرازی در    الدينقطب
 نصیرالدين )انددانسته را در ابتدای نمط چهارم را مفهوم عام وجود  

ملاصدرا   (28:  1381شیرازی،    الدين قطب؛  2/539:  1386طوسی،  
و محقق طوسی   وجود، حقیقت وجود استمعتقد است که مراد از  

را در اين مسئله بشدت تخطئه کرده است و معتقد است که نظر  

( زيرا به نظر  17:  1360،  شیرازی  صدرالدين)نیز همین است  سیناابن
است الهی  علم  موضوع،  که  است  وجود  حقیقت  همین  او  رو  از 

ابتدای   د ومسائلی مانند اصالت حقیقت وجو سبب نداشتن آن در 
است کرده  ذکر  عامه  امور  در  جا    کتبش  بود  مفهوم  مراد  اگر  که 

 سخن بگويد.   اندخارجینداشت از اصالت و سببیت که از خواص شئ  
مربوط به واجب    هایبحثدر    در حکمت متعالیهعلاوه بر امور عامه،  

 حقیقت وجود   نیز   شودمی در الهیات بالمعنی الاخص ذکر    عموماً که  
 ی مرتبهاست که بالاترين    تعالیحق،  و مراد از آن  شودمیاستعمال  

شیرازی،    صدرالدين؛  149/ 7  :1368شیرازی،    صدرالدين).وجود است
وجود، حقیقتی است که در تمام اشیا    . از نظر ملاصدرا،( 323  :1363

 اشمرتبه   ترينپايینو تا    شده  شروعسريان داشته و از واجب تعالی  
نیست که هر کسی آن را    ایگونهبه اما اين سريان    ،کندمینزول  

باشد.  کهاين دريابد مگر   شیرازی،    صدرالدين)اهل عرفان و شهود 
مباحثی که در   جاستهمیناز    (70  و  7:  1360 از  که يکی ديگر 

از آنجا که    شهود آن است.  شودمیخصوص حقیقت وجود مطرح  
در حکمت متعالیه عرفان و فلسفه به هم پیوند خورده است علاوه 

است مانند    شده  مطرح بر مسائلی که در فلسفه در خصوص وجود  
به خاطر    ديگری نیز  اشتراک معنوی وجود، بساطت آن و... مسائل

است که در مکاتب فلسفی    شده  مطرحدر آن    اش عرفانی  یصبغه
پیش از آن مطرح نبوده است مانند اعتقاد به وحدت شخصی وجود، 

 سوی بهبحث از مفهوم    بدين ترتیب  توصیه و تأکید بر شهود و... و
 آن هدايت شد. یمشاهدهحقیقت و 

ابهاماتی در    ظاهراًکه    دهدمی مسائل نشان    گونهايندقت در  
بینی ايجاد و سؤالاتی برای هر محقق باريک   اين زمینه وجود دارد 

در    کند:می آيا  چیست؟  وجود  ذکر   یهمهحقیقت  که  مواضعی 
وجودات شخصی، در خارج چیزی    جزبهآيا    به يک معناست؟   شودمی
وجود  عنوان به چه    ،حقیقت  به  حقیقت،  اين  شهود  دارد؟  وجود 

های ملاصدرا آمده است  آيا حقیقت وجودی که در نوشته  معناست؟ 
باشد؟ می فلسفه  موضوع  اين   هانيا  تواند  در  که  است  مسائلی 

 خواهیم پرداخت.  هابدانپژوهش 
 

 در حکمت متعالیه  تبیین حقیقت وجود. 2
احکام    نور است و در آن از نور و  یفلسفهشیخ اشراق،    یفلسفه اگر  

رانده    و سخن  محسوس  انوار  تا  نورالانوار  از  آن   شودمی درجات 
وجود است. هیچ مکتب فلسفی ديگری   یفلسفهملاصدرا    یفلسفه

  مهماين اندازه    وجود تا  يافت که در آن،  تواننمیخ  ريدر طول تا
ت که ملاصدرا در  سرو ااز همینباشد و از وجود سخن گفته باشد.  



 : حقیقت وجود و شهود آن در حکمت متعالیه صوفی          40

 

 

پايه و اساس قواعد   گويدمیابتدای کتاب مشاعر   وجود است که 
معرفت به توحید و معاد و معرف ديگر  حکمی و مسائل الهی است و  
که جهل به وجود به جهل   ایگونهبهاز اين سنخ بر آن استوار است  

 :انجامدمیبه ديگر مطالب مهم 

المسائل   مبنى  و  الحكميّة  القواعد  أسّ  الوجود  مسألة  كانت  لمّا 
و   المعاد  و علم  التوحيد  يدور عليه رحى علم  الذي  القطب  و  الإلهيّة 
توحّدنا   و  باستنباطه  تفرّدنا  ممّا  كثير  و  الأجساد  و  الأرواح  حشر 
أمّهات   في  جهله  يسري  الوجود  بمعرفة  جهل  فمن  باستخراجه 

و معظماتها  و  و   المطالب  المعارف  خفيّات  عنه  فاتت  عنها،  بالذهول 
و   اتّصالاتها  و  النفس  معرفة  و  نبوّاتها  و  الربوبيّات  علم  و  خبيئاتها 

 ( 30: 1386)لاهیجی، .رجوعها إلى مبدأ مبادئها و غاياتها
گفت    در بايد  مفهوم  نیستخصوص  اختلافی  حکما  در    بین 

هر چیزی با    هاآن به نظر  زيرا    از تعريف است  نیازبی وجود    کهاين
بنابراين    ط است نداريمیو اعم از وجود که بس  شودمیوجود شناخته  

را تعريف حدی کرد و هرچه در تعريف آن آورده   تواننمی وجود 
شود شرح اللفظ است و اظهر از آن نداريم تا بتوان آن را تعريف به 

نقش   ذهن  در  واسطه  بدون  بلکه  کرد    صدرالدين ).بنددمی رسم 
؛  7-6  :1360شیرازی،    صدرالدين؛  27-25/ 1،  1368شیرازی،  

  : تا بیفخر رازی،  ؛  7/139  :1376،    ؛ مطهری496  :1379،  سیناابن
که حکیم سبزواری   گونههماندر حقیقت وجود است    شکلم  (1/24

 سروده است: 

 في غاية الخفاء  و كنهه من أعرف الأشياء  مفهومه
 ( 59، 2:ج 1369)سبزواری، 

 

مفهومى  یبرا و  است  حقیقتى  چیز  چیز   .هر  هر    ، حقیقت 
هايى است که در دنیاى خارج از حیطۀ ذهن و انديشه موجود  واقعیت

انسان حقیقتى دارد    مثلاً  شودمیآثار هستى مترتب    هاآن است و بر  
، و مفهومى، حقیقت انسان افرادى هستند که در خارج هستى دارند

اما مفهوم انسان تنها    کنندمیو فعالیت    شنوندمی  ،گويندمیسخن  
  وجه هیچ  بهيک صورت کلى در انديشه بیش نیست و اين صورت  

عین  در  ولى  ندارد  انسانیت  خواص  و  تمام    تنهايیبه حال  مزايا  از 
وجود    زبرا.  کندمیها و حقايق انسانى بیش يا کم حکايت  واقعیت

ست که ا  نیز حقیقتى است و مفهومى، حقیقت وجود همان چیزی
 دهد میو سراسر جهان هستى را تشکیل    کندمیدر خارج طرد عدم  

و   آثار  همه  منشأ  است.  وانفعالاتفعلو  يزدی، خارجى  )حائری 
مفهوم وجود محل عبور از مفاهیم   در حکمت متعالیه،  (16:  1346

و اين يکى از خواص فلسفۀ متعالیه اصالت وجود   است  به حقايق

پیش ايشان وجود اصیل است بلکه    تنهانهصدر المتألهین است که  
 ( 47)همان: .دانندمی حقائق سویبه  پلیايشان همۀ مفاهیم را 

 الدين قطببرخی مانند محقق طوسی و  پیش از ملاصدرا،  اگر  
از    سیناابن و منظور    دانستندمیرازی مفهوم وجود را موضوع فلسفه  

الهیاتی   هایبحثوجود را در عنوان نمط چهارم اشارات که شروع  
ملاصدرا موضوع فلسفه    .کتاب اشارات است را مفهوم وجود دانستند

وجود   حقیقت  چهارم    داندمیرا  نمط  در  را  وجود  از  شیخ  مراد  و 
معنا   همین  به  نیز  :  1386طوسی،    نصیرالدين  .)داندمیاشارات 

شیرازی ؛  28:  1381شیرازی،    الدينقطب؛  2/539 ،  صدرالدين 
، سیناابنمراد  کهاين (154/ 1، 1387، زادهحسن؛ 404  و 17: 1360

اما  است  بیشتر  تحقیق  نیازمند  آن،  حقیقت  يا  است  وجود  مفهوم 
نیست که موضوع اين علم نزد ملاصدرا و پیروان او،   در اين  شکی

شیرازی،   است.)صدرالدين  وجود  لاهیجی،  384:  1360حقیقت  ؛ 
1386 :121 ) 

شود و مراد از  وجود مى   بماهوموضوع اين علم حقیقت وجود  
آنکه در اين علم   برازوجود هم مصداق وجود است نه مفهوم وجود،  

شود از وجوب ذاتى و وحدت حقیقت وجود و مباحث علت بحث مى
بى هکذا،  و  معلول  اينو  و شک  وجودند  خارجیه  عوارض  از         ها 

بدون   مفهوم  از  از    کهآنبحث  باشد  مرآت  و  حقیقت   برازعبره 
نمى فیلسوف  و  حکیم  شأن  عبره  باشد.خارجیه،  مفهوم  اگر           و 

  .خارج موضوع و مورد حکم همان خارج است، نه مفهوم  برازباشد  
 ( 19: 1376)آشتیانی، 

ی است که در امور عامه از آن بحث  حقیقت وجود  ، هماناين
 رج را پر کردها خ  عالم  کهاين خصوصیاتی دارد از جمله    و  شودمی

عینی و اصیل است و ممکن نیست    است، تصورش بديهی است،
مشکک است و دارای مراتب و درجات متفاوت    ،که به ذهن بیايد

 شدت و ضعف و قوه و کمال و نقص. 
حقیقت وجود به کار اصطلاح  يکی ديگر از مواضعی که در آن  

الاخص  الهیات  شودمیبرده   به    هایبحثو    بالمعنی  مربوط 
از    نظرقطعحقیقت وجود    شودمیجا گفته  آن. در  است  الوجودواجب

هر حیث و جهتى که به آن ضمیمه گردد با کمال و اطلاق و غنا و 
 مساوى است   شدت و فعلیت و عظمت و جلال و لا حدىّ و نوريتّ

  : 1367؛ 323 :1363شیرازی،  صدرالدين؛ 989/ 6: 1376مطهری، )
؛  1/208  :1386طباطبائی،    ؛2/60  :1369  ،سبزواری  ؛21:  1378؛  58

روشن   (33:    1346حائری،  ؛  237:  1381نراقی،  ؛  156:  ق1402
است در اينجا مراد از حقیقت وجود، واجب تعالی است زيرا اوست 

از شوب کثرت و ترکیب و نقص و هر گونه عدم    کهصرف الوجودی  
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است که فلاسفه و عرفا در آن    اینکته اين    و محدوديت مبراست
 ( 186: 1376؛ آشتیانی، 10/349: 1376)مطهری،  اندداستانهم

موجود است به    ، حقیقت هستىاين است که    ، از خصوصیات آن
عین موجوديت است و عدم بر آن محال است و از طرفى   که اين معنى  

حقیقت هستى در ذات خود يعنى در موجوديت و در واقعیت داشتن 
خود مشروط به هیچ شرطى و مقید به هیچ قیدى نیست، هستى چون 
هستى است موجود است نه به ملاک ديگر و مناط ديگر و نه به 

روط به شرطى فرض وجود شىء ديگر يعنى هستى در ذات خود مش 
نیست. از طرف ديگر کمال و عظمت و شدت و استغنا و جلال و 
بزرگى و فعلیت و لا حدّى که نقطۀ مقابل نقص و کوچکى و امکان 

خیزند يعنى جز وجود، از وجود و هستى برمى   ند و محدوديت و نیاز 
نامشروط   با  است  مساوى  ذات خود  در  ندارند پس هستى  حقیقتى 

مساوى است با   نیز   بودن به چیز ديگر يعنى با وجوب ذاتى ازلى و 
حقیقت هستى در ذات خود   بنابراين   کمال و عظمت و شدت و فعلیت 

از هر تعیّنى که از خارج به آن ملحق گردد مساوى است با    نظر قطع 
 (989/ 6 ، 1376)مطهری، . حق زال ي لا ذات  

بر    واحدی شخصی است   که اين در عین    وجود در حکمت متعالیه،  
نیست و با اختلاف   تصور قابل . سريانی که کنه آن،  اشیا سريان دارد 

آن، وجود صرفی است   ی مرتبه . بالاترين  شود می مختلف    ها آن مراتب  
که در نهايت شدت است و تعلق به غیر ندارد. وجودی که مقید به 

و معرفت به آن تعلق   دانند می قیدی نیست و عرفا آن را غیب مطلق  
دوم، وجود مقید و متعلق به غیر است مانند عقول،   ی مرتبه .  گیرد نمی 

، وجود منبسط است که حد و سوم   ی مرتبه نفوس، افلاک و عناصر.  
: 1360شیرازی،    صدرالدين قیدی ندارد و به همین خاطر مطلق است.) 

 (1119- 1/107 : 1394،  جوادی آملی :  328- 2/327:  1368؛  7
يکی از اصطلاحاتی که همانند »حقیقت وجود« در مباحث امور  
عامه و الهیات کاربرد فراوان دارد، تعبیر »وجود مطلق« است. اين  
اصطلاح در سنت فلسفی معانی متفاوتی دارد. گاهی مراد از »وجود  

تعالی است. در اين کاربرد، مطلق بودن وجود به  مطلق« ذات واجب
لا از محدوديت« است؛ يعنی وجودی که از هرگونه معنای »بشرط

کند. الوجود صدق میقید و حدّ تهی است و تنها بر حقیقت واجب
شود »تو وجود مطلق و هستی ما که گفته میجهت، هنگامیبدين

اما در مواردی ديگر،   .لا استهستی«، مقصود همان معنای بشرط
رود؛ يعنی وجودی  کار می»وجود مطلق« به معنای »لابشرط« به 

که نه مشروط به عدم قیود است و نه مشروط به داشتن قیود، بلکه  
تواند نامقید باقی  تواند مقید شود و هم میحیثیتی است که هم می

الوجود و  طور يکسان شامل واجببماند. در اين معنا، وجود مطلق به
شود زيرا در مباحثی چون اصالت وجود و تشکیک الوجود میممکن

حقیقت وجود، آنچه مورد نظر است همین وجود لابشرط است که 
در مباحث مربوط به  .  قابلیت انطباق بر همه مراتب هستی را دارد

رود مقصود که از »وجود مطلق« سخن میحقیقت وجود، هنگامی
وجود  به  ناظر  که  مقید«  »وجود  مقابل  در  است،  سَعی«  »وجود 

يافته است. مراد از وجود مطلق در اينجا يک معنای محدود و تعیّن
سعه  دارای  و  گسترده  است  واقعیتی  بلکه  نیست  مفهومی  عام 

درحالی متن هستی،  در  و وجودی  محدود  واقعیتی  مقید  وجود  که 
تعیین مرزهای  استدارای  (  454- 453/ 9:  1376مطهری،  .) شده 

شايان ذکر است که در میان عارفان نیز درباره اطلاق وجود اختلاف  
اند تعالی را »عین وجود لابشرط« دانسته نظر وجود دارد. برخی حق

يعنی وجودی که حتی از قید اطلاق نیز مُبرّا است. برخی ديگر او  
 ( 200-199: 1376آشتیانی، د.)داننلا« میرا »وجود بشرط 
موضوع فلسفه، موجود    شودمیگاهی نیز گفته    جاعلاوه بر اين

  صدرالدين ؛  140:  1379،  سیناابنموجود مطلق است.)  بماهومطلق  
مراد از موجود مطلق    (257ق:  1422؛  400و    17:  1360شیرازی،  

در اينجا اين است که مطلق و رها از هر قیدی است مادی يا مجرد 
 ها آناز    کدامهیچبودن، جوهر يا عرض بودن، متغیر يا ثابت بودن  

 ی همهکه به    شودمی در آن شرط نشده است و به احکامی پرداخته  
 از موجودات. یخاص یدسته موجودات تعلق دارد نه 

  در مفهوم وجود نیز مطرح است  تقسیم وجود به مطلق و مقید 
مراد از »وجود مطلق« آن است که مفهوم »وجود« يا    و در اينجا،

  به ای در نظر گرفته شود.  گونه نسبت و اضافه»هستی« بدون هیچ
، در اين حالت، تنها خود مفهوم عام هستی مد نظر است  ديگر  بیان
آنکه به موجودی خاص نسبت داده شود. چنین برداشتی از وجود، بی

 کههنگامیدر مقابل،  د.  شو»مفهوم عام و مطلق هستی« نامیده می
مفهوم هستی به يک موضوع يا شیء خاص نسبت داده شود، به  

گردد. برای مثال،  آن »وجود مقید« يا »هستی مضاف« اطلاق می
گفته   کههنگامی سخن  انسان«  »هستی  يا  زمین«  »هستی  از 

رود. بنابراين، »وجود شود، مفهوم وجود با قیدی معین به کار میمی
مطلق« در اين سطح، دلالت بر يک مفهوم کلی و نامقیّد دارد در  

به هستی ناظر  مقید«  موضوعی  حالی که »وجود  به  است که  ای 
 ( 9/447: 1376)مطهری، ت. اس شدهاضافهخاص 

 

 شهود وجود . 3
شهود به معنی حضور و مشاهده است و در عرفان و فلسفه اقسامی  

 دارد:



 : حقیقت وجود و شهود آن در حکمت متعالیه صوفی          42

 

 

طبق مبنای شیخ اشراق هنگام احساس،   که  حسی  شهود (  الف
محسوس خارجی نزد ما حاضر است نه صورت آن و در اين مبنا به  

 معنی احساس يا تجربه است. 

و   علم انسان به خود   مانند  حضوری  علم  معنای  به   شهود(  ب
 .خويش گرسنگی و درد  نیز علمش به

عقل، مفاهیم و حقائق   کهاينعبارت است از    که  عقلی  شهود(  ج
 و نیاز به استدلال ندارد.  يابدمیرا به نحو حضوری 

در آن عارف از عالم ماده بالاتر رفته و حقائق   که  قلبی  شهود(  د
 . بیندمیرا با چشم قلب 

و آن ديدن حقائق به  دارد    اندماجی   حالتی  که  روحی  شهود  (ه
است آن    و  نحو مجمل  از  بالاتر  و  قلبی  از شهود  عرفان پس  در 

 ( 45: 1389 پناه، يزدان.)است
گاه از آن به  مراد از شهود نزد ملاصدرا، علم حضوری است که  

ن علمی  آو    شودمیاشراق حضوری، علم ذوقی و کشف نیز تعبیر  
که   بدون  است  شود  حاضر  عالم  نزد  معلوم  با    کهاينخود  را  آن 

 الدين قطب)صورتی حاصل از آن يعنی به علم حصولی درک کند.
 ( 465: 1376،  سیناابن؛ 4/149: 1392شیرازی، 

مسائل در حکمت متعالیه، چگونگی علم به   ترينمهميکی از  
حقیقت وجود است. از آنجا که حقیقت وجود، عین خارجیت است و  

به ذهن محال است   از طريق علم حصولی    آن،  ادراکانتقال آن 
  ی اندازه  به و    شودمیتنها از طريق شهود حاصل    ممکن نیست و

  ؛ 3/132:  : 1368شیرازی،    صدرالدين  ).ی وجودی مدرِک است سعه
  ، شیرازی   الدينقطب  ؛200و    121:  1378؛  1023/ 2:  1382؛6،  1360
:  1369؛ سبزواری،  246:  1386لاهیجی،    ؛2/261  و  82/ 4  :1392

مطهری،  46:  1376آشتیانی،    ؛2/60  ، زادهحسن؛  6/519:  1376؛ 
اما  3/437:  1387 کیفیت اين شهود چگونه است توضیح   کهاين( 

و نه در کلام ملاصدرا و نه ديگر    چندانی در اين زمینه داده نشده 
 که اينشايد به خاطر    ؛شودمین  ديده تابعان او اهتمامی بر اين امر  

را  آن  حقیقت  تا  چشید  بايد  که  است  امری  بلکه  نیست  گفتنی 
آن    دريافت. به  در کلامی مجمل  کوتاه   یااشاره حکیم سبزواری 

اين دا به  نفسرد  آن شود  ،صورت که  در  فانی  و  بأن  :  عین وجود 
تصير النفس عين الوجود أي فانية فيه لأن العلم الحضوري إما علم 

فيه بالمفني  و  بنفسه  الشيء  علم  أو  بمعلوله    صدرالدين .)الشيء 
 ( 388: 1360شیرازی، 

 

 

 

 نقد و تحلیل. 4
قضاوت درستی داشته باشیم در خصوص آنچه    یمبتوان  کهاين برای  

در اين زمینه در حکمت متعالیه ذکر شده است ابتدا بايد معلوم شود  
از آنچه   ملاحظه شد  که  گونههمانمقصود از حقیقت وجود چیست؟  

نقل کرديم بحث از حقیقت وجود هم در ابتدای فلسفه و امور عامه 
موضوع فلسفه، حقیقت وجود است    شودمی و گفته    شودمیمطرح  

و شهود    ، تصورش بديهی استاست  و مشکک  و اين حقیقت، اصیل
بالمعنی   الهیات  در  هم  و  نیست  ممکن  حضوری  علم  با  جز  آن 

 که حقیقت وجود همان واجب تعالی است.  صورتبدينالاخص 
در   طباطبائی  علامه  بیان  چند  دوازدهم    یمرحلههر 

حاکی از آن است که اين دو حقیقت    الحکمهنهايهو    الحکمهبدايه
و عین واقع بودن عدم حقیقت   يکی هستند و از صفاتی مانند اصالت

اول و در امور عامه    یمرحلهدر    کهآن وجود و ممتنع العدم بودن  
 همان واجب است:   ،که اين حقیقت  گیردمی اثبات کرده است نتیجه  

حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها و صرفة لا يخالطها  
غيرها لبطلان الغير فلا ثاني لها كما تقدم في المرحلة الأولى واجبة الوجود  
و   عليه  العدم  هو  و  نقيضه  امتناع صدق  و  لنفسه  الشيء  ثبوت  لضرورة 

هناك  وجوبها إما بالذات أو بالغير لكن كون وجوبها بالغير خلف إذ لا غير  
 ( 156:  تا بی )طباطبائی،  . و لا ثاني لها فهي واجبة الوجود بالذات 

أن حقيقة الوجود التي  -و في معناه ما قرر بالبناء على أصالة الوجود
إذ  -حقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم- هي عين الأعيان و حاق الواقع

لمقابله قابل  غير  مقابل  عليها  -كل  يمتنع  التي  المرسلة  الحقيقة  و 
فحقيقة الوجود الكذائية واجبة بالذات و -واجبة الوجود بالذات -العدم

 ( 1044_ 1043/ 4: 1386.)طباطبائی، طلوبهو الم
بیان   اساس اين  وجود  بر  کلمات   وحدت شخصی  از  مأخوذ  و 
نظر  ملاصدراست وجود  شخصی  وحدت  و  نهايی  .  نیز  ملاصدرا 

آن فراتر از تشکیک در وجود که حقیقت وجود را   بنا برعرفاست  
دار وجود هست که واجب تعالی   دردارای مراتب است يک حقیقت 

هستند.) او  ذات  تجلیات  و  ظهورات  او  غیر  و   صدرالدين است 
 ( 51: 1378آشتیانی، ؛ 2/292: 1368شیرازی، 

لإثبات هذا المطلب منهج آخر و هو الاستدلال على ذاته بذاته و  
وجود مطلق    بماهوذلك لأنّ أظهر الأشياء هو طبيعة الوجود المطلق  

و هو نفس حقيقة الواجب تعالى و ليس من الأشياء غير الحقّ الأول  
الغاية   و  الأعلى  المبدأ  إثبات  ذلك  من  فيثبت  الوجود  حقيقة  نفس 

 ( 22-21: 1378شیرازی،  صدرالدين).القصوى
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موافقان و مخالفان   محل مناقشه است و وحدت شخصی وجود
ست که در درستی يا نادرستی نیو اينجا مجال آن    سرسختی دارد

البته کنیم  بحث  ملاصدرا    آن  نهايی  همیننظر  که   نیز  است 
الوجود که واحد شخصی است حقیقت وجود است و تشکیک واجب

بین  و  نیست  تشکیک  مظاهرش  و  او  بین  و  است  آن  مظاهر  در 
وحدت شخصی وجود و تشکیک در وجود منافاتی نیست)سلیمانی 

وحدت شخصی وجود حتی اگر  (  295:  1385؛ معلمی،  1391امیری:  
بپذيريم حقیقت وجودی که در امور عامه است و حقیقت وجودی را  

است   واجب  باشند  تواننمیکه  يکی  مشکک ند  تعالی،  واجب  زيرا 
و بحث اصالت وجود   ائل فلسفه است نه موضوع آن سنیست و از م 

برخلاف حقیقت وجودی که موضوع فلسفه    شودمیدر آن، مطرح ن
در   و  است  بديهی  و  مشکک  وجود،    یمسئلهاست،  مراد اصالت 

است. وجود  وجود    همین  که  فلسفه  موضوع  است  ممکن  چگونه 
با   است  يکی   الوجودواجبلابشرط  لاست  بشرط  وجود  که 

ق: 1415صدر،  ؛  1/437:  تابی؛ آملی،  3/511:  1369زواری،  بباشد.)س
تعالی است  حق  کهعارف که يک وجود در عالم قائل است    (318

معتقد است که موضوع عرفان، همان وجود است با اسماء و صفات  
  ذکر که    گونههمان  اما  (92:  1386و شئوناتش و افعالش.)صمدی،  

 موضوع آن.نه اين وجود در فلسفه از مسائل است  شد
 حقیقت وجود بداند   اگر کسی واجب تعالی رابنابراين بايد گفت  

 ،وجودی است در نهايت کمال و شدت و صرافت  کهاين به خاطر  
معانی آن.  یتمام بهاز آنجا که او، حق است  به او حق داد توانیم

، موجود  مطلقاًحق يعنی ذو الحقیقه و سه معنا دارد: موجود در خارج  
دائم و مطابقَ با خارج. واجب تعالی به تمامی معانی حق است و از 

از حق   ایبهره هیچ جهتی بطلان در او راه ندارد و هر موجودی که  
 تر شايستهدارد از سوی اوست پس او از هر حقیقتی به حق بودن  

طوسی،  555:  1379،  سینا ابناست.) ؛  547-2/548:  1386؛ 
نمیهر  (1/38:  1372سهروردی،   وجود  حقیقت  اين  تواند چند 

 موضوع علم فلسفه باشد. 
چنین حقیقت   نیز بايد گفت شهود   تعالیحقد  شهودر خصوص  
که در طول تاريخ فلسفه   گونههماناست    فهمقابلمجردی، امری  

است و امروزه   شده  گفته و عرفان در شرق و غرب عالم از آن سخن  
دينی در غرب که يکی از براهین اثبات    یتجربه که برهان    بینیممی

با استفاده   خداوند است بر اين همین اساس استوار است زيرا در آن 
خداوند وجود دارد چون برخی هستند   شودمی گفته    از شهود ديگران
اين افراد ممکن نیست تبانی بر    یهمهو    اندکرده که او را شهود  

:  1391محمدرضائی،  ؛  270:  1384)جوادی آملی،  کذب کرده باشند.
245-241 ) 

فلسفه  موضوع  که  باشد  وجودی  وجود،  حقیقت  از  مراد  اگر 
از   و  و ضعف    ش ي ها ی ژگ ي و است  شدت  که  است   ،رد يپذ ی م اين 

نظر در مورد آن اظهار   توان نمی است که به اين سادگی    یا مسئله 
کرد  آن    ، قطعی  تصور  تصديقش. زيرا  به  رسد  چه  نیست  ساده 

ذهن   به  که  سؤالاتی  چنین   آيد می نخستین  آيا  که  است  اين 
دارد  در خارج وجود  هر کجا که   بینیممی ما    که وقتی   فحقیقتی 

و ...   درخت زيد، عمرو، اين گل، آن    در خارج هست وجود  وجود 
است؟ اگر چنین چیزی در خارج هست چگونه وجود دارد؟ شهود 

 و چگونه ممکن است؟  آن به چه معناست 
مثل   شيهایژگيودر امور عامه از وجود و  کهیهنگامملاصدرا 

 را   بر اشیا  حقیقت وجودسريان    . ديگویمسريان آن در اشیا سخن  
شمولش بر ماهیات همانند شمول  کهنيانه  داندیم التصورمجهول 

جزئیات بر  شیرازی،    کلی  ؛ 26:  1378؛  7:  1360باشد)صدرالدين 
اشیا شامل (  138:  1386لاهیجی،   بر  ديگر وجودی که  موارد  در 

 دانند میکه عرفا آن را نفس رحمانی    خواندیموجود منبسط  است را  
 ر ندارد:یبه غ ایوابستگی گونههیچو غیر از وجود واجبی است که 

بينا في بعض كتبنا أن للوجود مراتب: أولها الوجود الذي لا   قد 
و ثانيتها:    يتعلق بغيره و لا يتقيد بقيد و هو الحري بأن يكون مبدأ الكل.

و  المواد  و  الطبائع  و  النفوس  و  العقول  من  بغيره  المتعلق  الوجود 
انبساطه   الأجسام. و  شموله  ليس  الذي  المنبسط  الوجود  ثالثتها:  و 

سبيل   على  خصوصه  لا  و  الطبيعية  الكليات  عموم  طريقة  على 
النوعية أو الجنسية بل   خصوص الأشخاص المندرجة تحت الطبائع 
على نهج يعرفه العارفون و يسمونه النفس الرحماني و هو الصادر الأول  

العالم   العلة الأولى و هو أصل  الساري في جميع  عن  نوره  و  و حياته 
بحسبه كل  في  الأرض  و  الانتزاعي    السماوات  الوجود  هو  ليس  و 

خاص   وجود  أيضا  له  و  الكلية  المفهومات  كسائر  هو  الذي  الإثباتي 
 ( 70: 1360شیرازی،  صدرالدين) .يتقيد به في الذهن

اين امری است که ملاصدرا در کتب ديگرش و ديگر حکمای 
صدرايی و عرفا نیز بدان اشاره کرده و با اسامی مختلف مانند فیض 

به و... از آن    مقدس، رحمت واسعه، حقیقت محمديه، حق مخلوقٌ

  ؛ 327_ 1/328  :1368  ؛5  :1361شیرازی،    صدرالدين).اندکرده ياد  
طباطبائی،  ؛  40-41:  1363،  عمادالدوله   ؛3/239:  تابی  : 1386؛ 
صدر،  2/537 سبزواری،  161:  1387؛  آشتیانی، 4/368:  1369؛  ؛ 

يک از اين اسامی به خاطر جهتی خاص    ر( ه4/727-728:  1378
شمول و    خاطر  بهوجود منبسط    کهاين است مثل    شده  داده بدان  

 همانند نفس کهاين و نفس رحمانی به خاطر  ستانبساطش بر اشیا
است با  انسانی  برخورد  با  ايجاد    که  باعث  تنفسی  مجاری  مقاطع 
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شهود اين حقیقت به نظر ملاصدرا   .شودمیحروف و کلمات مختلف  
هر چند اين وجود منبسط    کار راسخون در علم و کاملین از عرفاست.

  تواند موضوع فلسفه باشد نمی  مشکک باشد اما  و  در خارج  تواندیم
  که در متن گونههمان ،شودمیچون بديهی نیست و شامل واجب ن

ملاصدرا آن را قسیم وجود واجبی که مبدأ کل است قرار داده  ،بالا 
  د يگویماز سريان آن بر هیاکل ماهیات سخن  شواهدالربوبیه  و در  

ملاصدرا و ديگر حکما، واجب تعالی را عاری از    میدانیمکه  حالیدر
 : دانندیمماهیت 

كما   للجزئيات  الكلي  كشمول  ليس  للأشياء  الوجود  شمول  أن 
هياكل   على  السريان  و  الانبساط  باب  من  شموله  بل  إليه  أشرنا 
الماهيات سريانا مجهول التصور فهو مع كونه أمرا شخصيا متشخصا  
بذاته و مشخصا لما يوجد به من ذوات الماهيات الكلية مما يجوز القول 

الحقائق بحسب   بمرتبة  بأنه مختلف  منها  به كل  المتحدة  الماهيات 
يشوبه  لا  الذي  الأول  الموجود  سوى  درجاته  من  درجة  و  مراتبه  من 
الوجود   صرف  و  منه  أتم  لا  الذي  الوجود  صريح  لأنه  أصلا  ماهية 
المتأكد الشديد الذي لا يتناهى قوته و شدته بل هو فوق ما لا يتناهى  

 ( 1360:7)صدرالدين شیرازی، .فلا يحده حد و لا يضبطه رسم
گفته شود که وجودی که در اين عبارت آمده شامل    کهن يامگر  

تمام اشیا از جمله واجب تعالی است به اعتبار ابتدايش که »الأشیاء«  
انبساط آن بر هیاکل ماهیات سخن  آورده و آنجا که از سريان و 

نه   باشد  آن  مصاديق  برخی  ذکر  باب  از  شامل    کهن ياگفته  تنها 
 اشعامه و امور  شواهدالربوبیه  ماهیات شود و اين وجود که در ابتدای  

م وجود  از  غیر  درنآمده  که  است  تقسیمات   بسطی  و  قبل  متن 
آمد  یگانهسه اين   ،وجود  سه  به  آن  مقسَم  وجود  اين  که  صورت 

و ملاصدرا که قائل   حتی اگر اين توجیه پذيرفته شود  قسمت است.
به وحدت شخصی وجود است و ماسوای حق تعالی را که نمود وجود 

هم بین اين    هنوز  ،داند دارای يک حقیقت در خارج باشندوجود می
وجود دارد    فاصله   حقیقت وجود و وجودی که موضوع فلسفه است

وجودی که موضوع فلسفه است از معلومات حصولی است و  چون  
ن باشد و لو آبايد در ذهن تصور شود و بديهی و أعرف اشیا نزد  

زيرا اگر نتوان موضوع    ،در غايت خفا باشد در خارج  اش کنه   کهنيا
 از آن بحث کرد. توانی ميک علم را تصور کرد چگونه 

مانند   ینگاه دقیق به اين مسئله حاکی از آن است که اصطلاحات 
 ، شهود، شهود وجود، وجود منبسط، نفس رحمانی و... حقیقت وجود

  وقتی و    اندشده  منتقل از اصطلاحاتی هستند که از عرفان به فلسفه  
معلوم شود از    قاًیدقبايد تبیین فلسفی شوند و    اندآمده به فلسفه    که

به اين   تواننمیبرطرف شود و    هاآنتا ابهامات    کنندیمچه حکايت  
را توان    معارف دقیقی  هان يا  بسنده کرد که هستند که هر کسی 

زيرا فلسفه برخلاف عرفان    دشهود کن  ش نیست و خود  هاآندرک  
شهود به  دادن  حواله  نه  است  استدلال  وجود    جای  با   که نياو 

ی فراوانی از سوی صدرالمتألهین برای تبیین فلسفی برخی ها تلاش 
صورت گرفته    هاآناز مسائل و اصطلاحات عرفانی و برهانی کردن  

که بايد و شايد در فلسفه    گونهآنهنوز هم    هاآناست بسیاری از  
و پیروان حکمت متعالیه بعد از او نیز تلاش چندانی    اندنشدهتبیین  

. اندنداده برای ادامه دادن راهی که ملاصدرا شروع کرده بود ترتیب  
هدف نگارنده از پرداختن به اين مسئله بیشتر اين است که با ايجاد  
مسئله   اين  در  بیشتر  تأمل  به  را  متعالیه  سؤال، طرفداران حکمت 
وادار کند تا از اين رهگذر به هر چه بیشتر روشن شدن آن کمک 

های ملاصدرا، شارحان پس از وی، شود زيرا تا آنجا که به کتاب
اند ی حکمت متعالیه قلم زدهبزرگان معاصر و محققینی که در حوزه

 ام چندان به آن پرداخته نشده است.مراجعه کرده
پس ما بايد درپی موجود مطلقی باشیم که موضوع فلسفه است؛ 

می  تصور  را  آن  است؛ ذهن  مشکک  آن؛  نزد  است  بديهی  و  کند 
اگر کسی بتواند طبق قواعد حکمت  مصداقش در خارج، اصیل است.  

در فلسفه    قبولقابلصحیح و    یحل راه   ،متعالیه و مشرب عرفانی آن
اما نظر   ،م یکنیمپیدا کند از آن استقبال    مسئلهبرای اين تبیین اين  

در خصوص اين  سازگار باشد    تواندمی  ایفلسفه که با هر  نگارنده  
 است: ن يمسئله ا
وجود است و از احکام   بماهوکه موضوع فلسفه، وجود    دانیممی

سخن    ایکلی هست  مطلق  وجود  برای  وجودی   گويدمیکه  نه 
وجود »مانند    ایمسئله و    کندمیاز علیت بحث    کهوقتی  مثلاً  ،خاص

نظر به علت خاصی   «معلول در صورت وجود علت تامه واجب است 
  کند میباشند فرقی ن  خواهندمیندارد بلکه علت تامه و معلول هر چه  

احکام فلسفی، کلی    کهاين صادق است اما    هاآن اين حکم در مورد  
که حقیقت وجود، در خارج  بدين معناست    اندمطلق و مربوط به وجود  

 ؟و اگر در خارج موجود چگونه تحقق دارد موجود است
خارج   در  آنچه  است  گل،   يابیممیواضح  اسب،  انسان،  وجود 

و... است میز، قلم، فرشته، واجب تعالی  که وجودات   گیاه، کتاب، 
. آنچه  يابیممیو در نگاه اول، چیزی به نام حقیقت وجود ن  اندخاصه

امری است که پس از    نامیممی   يا حقیقت وجود  آن را وجود مطلق
ذهن ما پس  .  شودمیحاصل    به دستخارج    در خصوصتأمل ذهن  

وجودات مختلف را درک کرد و مورد تأمل و بررسی قرار    کهاين از  
امری کلی به    هاآنخاص هر يک از    هایويژگیداد با کنار نهادن  
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که برخی از احکام شئ خارجی    يابد میو در  کندمینام وجود انتزاع 
و   وپادست  کهاين مثل انسان مربوط به وجود خاص آن است مثل  

چشم و گوش دارد و برخی از احکام آن مربوط به وجود آن است 
باشد  هایويژگی  کهاينبدون   داشته  دخالت  آن  در  مثل    خاصش 

 امکان، وحدت. 
اين ساز و کار ذهن ما درست همان است که در مورد ماهیت و 

صور اشیا در ذهن ما حاصل    که هنگامی .  افتدمی کلی طبیعی نیز اتفاق  
 کندمی را از هم جدا    ها آن شدند ذاتی و عرضی و متشابه و مختلفات  

انتزاع   را  اموری کلی  اين طريق  از  هرگاه که    ای گونه به   ، کندمی و 
ی خیال منتقل کند و خیال آن را به ادراک حسی، صورتی را به قوه 

کند. حال اگر معنايی انتزاع می   ، عقل عرضه نمايد، عقل از آن صورت 
صورت ديگری از همان نوع ـ که صرفاً از نظر عددی با اولی تفاوت 

آورد ای از آن به دست نمی دارد ـ به عقل عرضه شود عقل معنای تازه 
های اختصاصی آن فرد. به عبارت ديگر، عقل  مگر از جهت ويژگی 

کند و گاه همان مفهوم  گاه مفهوم کلی را به صورت مجرد درک می 
رو از اين   د. نمايرا همراه با خصوصیات عارض بر آن فرد دريافت می 

اند. اين شود که زيد و عمرو در مفهوم »انسانیت« مشترک گفته می 
های اشتراک بدين معنا نیست که انسانیتی که در همراهی با ويژگی 

های زيد عمرو تحقق يافته، دقیقاً همان انسانیتی است که با ويژگی 
که يک ذات واحد در وجود خارجی میان هر   ی ا گونه به   ؛ همراه است 

دو مشترک باشد بلکه حقیقت آن است که انسانیت در عالم خارج، 
وجودی متکثر دارد و هیچ انسانیت واحدی که عیناً مشترک میان زيد 

 کههنگامی يابد. بنابراين،  و عمرو باشد در واقعیت خارجی تحقق نمی 
می  نقش  نفس  در  »انسانیت«  نخستینِ  دومصورت  صورت   ،بندد 

افزايد بلکه مفهوم حاصل، همان چیزی معنای جديدی به نفس نمی 
خذ شده است. در اين فرآيند، خیال دوم أ است که از صورت نخستین  

خواه زيد باشد يا عمرو   ، يک از اين دوکه هر   کند چرا نقشی ايفا نمی 
توانست در ابتدا مدرَک قرار گیرد و همان اثر را بر نفس بر جای  می 

در   اما  است  واحد صادق  نوع  افراد يک  مورد  در  اين وضعیت  نهد. 
متفاوت   انواع  به  متعلق  افراد  با  اسب  مثلاً مواجهه  و  وضع  ،  انسان 

 (324_ 323  : 1375  ،سینا ابن ) .ديگر خواهد بود   ی ا گونه به 
گفتیم در شهید مطهری نیز بیانی شبیه آنچه در خصوص وجود  

 اين زمینه دارد: 
موجود« هیچ تعیّنى را در نظر    بماهوگويیم »موجود  وقتى ما مى

؟ مجرّد موجود واجب است يا ممکن  بماهوگیريم که آيا موجود  نمى
مادى يا  مىاست  هرچه  کثیر؟  يا  است  واحد  ما ؟  باشد،  خواهد 

موجود  مى مقابل    بماهوگويیم  نقطۀ  دارد.  احکامى  چنین  موجود 
اساساً   بماهوموجود    کهاين که  است  اين  باشد  محققّ  موجود 

موجودى در عالم وجود نداشته باشد يعنى همه چیز هیچ در هیچ و 
پوچ باشد حتىّ خود من هم وجود نداشته باشم و هیچ چیز وجود 

ترين مسائلى که عقل انسان آن را نفى  نداشته باشد. اما از بديهى 
کند]که چنین نباشد[و احتیاج به هیچ دلیلى هم ندارد همین است  مى

 ( 138: 7، ج1376)مطهری، که »موجود ما«يى در عالم هست.
در   که  است  امری  نیز    یمسئله اين  بساطت جسم  يا  ترکیب 

فلسفه اعم از مشائی، اشراقی و صدرايی قبول    یهمهو    شدهانجام
صورت است   ومرکب از هیولی    شودمی  تحقیقدارند که جسمی که  

  بماهو يا بسیط، جسم مطلق است و واضح است که جسم مطلق  
آنچه در خارج است اجسام خاص  نیست و  جسم مطلق در خارج 

کرده    نظرصرف اين ما هستیم که از خصوصیات    اندخاکو    مثل آب
اعتبار   اعتبار نیش غولی نسیت میکنیمو آن را مطلق  البته اين   .

دارد. انتزاع  اين همان    توانمی  بلکه ريشه در خارج و منشأ  گفت 
مفهوم وجود است که ملاصدرا از آن گريزان است اما بايد بدانیم  
که اين امر ذهنی محض نیست بلکه ريشه در خارج دارد و به وجود 

که امکان، حدوث،   گونههمانمنشأ انتزاعش در خارج موجود است  
به وجود    علت و معلول و ديگر مفاهیم فلسفی در خارج موجودند

البته مراد    .تعبیر به سريان وجود در اشیا کرد  توانمی افراد و از آن  
از آن   است  از مفهوم وجود، مفهوم بما هو مفهوم نیست بلکه مفهوم

 کند. جهت که از خارج حکايت می
از   لابشرط  وجود  است  فلسفه  موضوع  که  وجودی  بنابراين 

در ضمن هر موجودی، در خارج تحقق    تواندمینات است که  تعیّ
حقیقت وجودی است که واجب تعالی است    از  غیر   قطعاًيابد و اين  

و غیر از وجود منبسط است    زيرا وجود واجب، وجودی متعین است
چنین حقیقت وجودی که بدون   که فقط شامل معلولات واجب است.

تعیّن است امری است که حاصل تأمل ذهن در وجودات خارجی 
رو از طرفی ذهنی است و از طرفی خارجی و همین امر است از اين

ديگر توجه نکنیم و اين از    طرف  بهباعث اشتباه شود اگر    تواندمی
که   گونههمان  ،گیردمیمعناست که ذهن آن را از خارج    هایويژگی

که صورت ابتدا توسط    گويدمیدر تفاوت بین صورت و معنا    سیناابن
درک   باطنی  حواس  توسط  سپس  و  ظاهری   شود میحواس 

 : شودمیکه معنا فقط توسط حواس باطنی درک حالیدر

و الفرق بين إدراك الصورة و إدراك المعنى أن الصورة هو الشىء  
الذى يدركه الحس الباطن و الحس الظاهر معا لكن الحس الظاهر  
يدركه أولا و يؤديه إلى الحس الباطن مثل إدراك الشاة لصورة الذئب  
أعنى تشكّله و هيئته و لونه فإن الحس الباطن من الشاة يدركها لكن 

أوّ  يدركها  تدركه  إنما  الذى  الشىء  فهو  المعنى  أما  و  الظاهر  لا حسها 
مثل   أوّلا  الظاهر  الحس  يدركه  أن  غير  من  المحسوس  من  النفس 



 : حقیقت وجود و شهود آن در حکمت متعالیه صوفی          46

 

 

إدراك الشاة للمعنى المضاد فى الذئب أو للمعنى الموجب لخوفها إياه 
من   يدرك  فالذى  ألبتة.  ذلك  الحس  يدرك  أن  غير  عنه من  هربها  و 
هذا   فى  يخصّ  فإنه  الباطن  الحس  ثم  الظاهر  الحس  أولا  الذئب 
الحس  دون  الباطنة  القوى  تدركه  الذى  و  الصورة  باسم  الموضع 

 (. 59 :1375، سیناابن.)لمعنىفيخص فى هذا الموضع باسم ا
که ادعا    گونهآن شهود آن،  وجود از سنخ معنا شد    کههنگامی

که کار کاملین و عرفا باشد معنی ندارد بلکه شهود آن به    شودمی
که هر کسی    ایگونهبهمعنی شهود درونی و دريافتی وجدانی خواهد  

کسی معنی هنر و زيبايی را   کهاينیابد مانند بخودش بايد آن را در 
و استفاده در   هامثال  یارائهو ما از طريق معنا کردن آن و    داندمین

و او معنای    میکنیماستعمالات گوناگون عرفی آن را برايش روشن  
در را  او    يابدمی آن  نه  و  ما  نه  کنیم  تعريفش  بخواهیم  اگر  اما 

شهود از اقسام شهودی که    گونهاين  یم.آن را تعريف کن  میتواننمی
پناه نقل کرديم شبیه شهود عقلی است که نه شهود قلبی  از يزدان

است عرفانی  امری  شهود    کههنگامیو    که  از  سخن  ملاصدرا 
 . کردمیآن را اراده  گفتیمحقیقت وجود 

 

 نتیجه . 5
خصوص واجب در    هم  و  هم در امور عامهاصطلاح حقیقت وجود  

ند يکی باشند زيرا وجودی که  تواننمیو اين دو  رودیمکار به تعالی
مشکک و دارای مراتب متفاوتی   بديهی است و  موضوع فلسفه است
  که حقیقت وجودی که واجب تعالی باشد حالیاز شدت و ضعف در

 .نیست و قابل تشکیک آننه موضوع  از مسائل فلسفه است
  ت ي نها   در وجودی است   که اين اگر کسی واجب تعالی را  به خاطر 

به او حق داد و    توان می کمال و شدت و صرافت، حقیقت وجود بداند  
که در    گونه همان است    فهم قابل شهود چنین حقیقت مجردی، امری  

طول تاريخ فلسفه و عرفان در شرق و غرب عالم از شهود او سخن  
ضوع فلسفه است امری است  و است اما حقیقت وجودی که م   شده   گفته 

که ذهن ما با کنار نهادن تعینات وجودات خارجی، از خارج انتزاع کرده  
است که در ضمن فرد موجود است    و جسم مطلق   و همانند کلی طبیعی 

  واقع   در حقیقت وجودی مستقل از موجودات، در خارج باشد و    که اين نه  
معناست بنابراين شهود آن از شهود مجردات متفاوت خواهد    سنخ   ز ا 

  گونه همان بود و به معنای فهم و دريافت درونی ما از اين معنا خواهد بود  
را شهود   فلسفی  مفاهیم  ديگر  و  امکان، حدوث  هنر،  زيبايی،  ما  که 

 . م ی کن ی م 
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